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 خلاصه سیاستى

مطالعه حاضر به بررسی نگرش ایرانیان در موضوع یارانه هاي انرژي پرداخته و تلاش می کند به این سوال 
پاسخ دهد که موانع اصلی ذهنی مردم براي هدفمندسازي یارانه هاي انرژي چیست؟ بر این اساس فرضیه 
اصلی این مطالعه بر اساس مطالعه گروه کانونی تدوین شده و در دو پیمایش اجتماعى مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. نتایج این مطالعات نشان می دهد، که اصلی ترین دلایل مخالفت مردم در برابر اصلاحات یارانه اي 
در موضوع بنزین علاوه عدم باور به لزوم انجام اصلاحات، نااطمینانی نسبت به انگیزه هاى دولت و چگونگى 
توزیع منافع حاصل از آن است. بر این اساس یکی از موانع مهم در راستاي اصلاحات یارانه اي در کشور 
نقش محوري و یکجانبه دولت در ایجاد شوك قیمتى به بنزین و تصمیم گیري در مورد نحوه بازتوزیع منابع 
آن است.  بر این اساس مقوله ي محوري در هرگونه اصلاحات یارانه اي باید کمرنگ کردن نقش دولت در 
فرایند اصلاحات از طریق مردمی سازي فرایند اصلاحات و بازتوزیع منافع آن است. بر این اساس پیشنهاد 
سیاستی مشخص در این مطالعه براى اجراى هدفمندى بنزین تخصیص سهمیه مبادله پذیر بنزین و ایجاد بازار 

مبادله با قیمت شناور براى آن است.

مقدمه

یارانه هاي انرژي، به ویژه یارانه هاي مربوط به سوخت هاي فسیلی، در بسیاري از کشورها از جمله ایران به عنوان 
ابزار مهم سیاست اقتصادي مورد استفاده قرار گرفته اند. این یارانه ها با هدف مقرون به صرفه کردن انرژي براي 
مصرف کنندگان و حمایت از توسعه اقتصادي طراحی شده اند. با این حال، اغلب منجر به ناکارآمدي، مصرف بیش 
از حد و بار مالی قابل توجهی بر دولت ها می شوند. در ایران نیز دهه ها است که محوریت یافتن کارکردهاي رفاهی 
و حمایتی انرژي عملاً نظام اقتصادي و قیمت گذاري انرژي را دچارا ختلال کرده است؛ موضوعی که اختلاف نظر 
جدي در اساس آن بین پژوهشگران حوزه اقتصاد و انرژي در کشور وجود ندارد و تنها مساله مورد اختلاف در بین 

نحوه مواجهه با آن است. 
در این میان میزان ابعاد رفاهی و به تبع اجتماعی یارانه هاي انرژي در ایران بیش از هر یک از حامل هاي در مورد 
بنزین مورد مناقشه قرار گرفته است زیرا بر خلاف سایر حامل هاي انرژي که بخش مهمی از یارانه هاي آنها صنایع را 
هدفگذاري کرده است، عرضه یارانه اي بنزین به طور خاص اهداف رفاهی داشته و در عین حال سوابق ناآرامی هاي 

اجتماعی مربوط به آن نیز در کشور وجود دارد.
بر اساس داده هاي موجود، به جز یارانه بنزین تولید شده در پالایشگاه هاي کشور که بالغ بر یکصد میلیون لیتر در 
روز است، یارانه تامین بنزین از پتروشیمی ها و وارداتی در سال 1402 بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده است. در این میان 
معضل اساسی از آنجا ناشی می شود که بر اساس داده هاي مرکز آمار ایران 42 درصد از خانوارهاي ایرانی فاقد 
خودروي سواري بنزین سوز که این خانوارها از لحاظ اقتصادي نیز در وضعیت ضعیف تري نسبت به اقشار دارنده 
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وسایل نقلیه موتوري قرار دارند، به طوري که 60 درصد از این خانوارهاي فاقد خودرو جزء 3 دهک فقیر و 75 
درصد آنها جزء 5 دهک فقیر جامعه هستند. از این رو بدیهی است که الگوي فعلی تخصیص یارانه ي بنزین که به 
صورت یارانه نهفته در قیمت ارائه می شود، کمترین اصابت را به اقشار مستند جامعه دارد که از لحاظ منطقی کاملاً 
خلاف اهداف رفاهی است. همچنین انتظار می رود که آن بخش از یارانه بنزین که در بخش حمل و نقل عمومی 
مورد استفاده قرار می گیرد نیز به دلیل بهره برداري کمتر اقشار فقیرتر از کالاها و خدمات، اصابت کمتري به این قشر 
از جامعه داشته باشد؛ ضمن آنکه بخش حمل و نقل عمومی نیز با دریافت حدود 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین در روز، 

عملاً سهم محدودي از کل یارانه این بخش را به خود اختصاص داده است.
در ادبیات اقتصاد چند الگوي مشخص براي هدفمندسازي چنین یارانه اي قابل تصور است. الگوي اول روش 
پلکانی است که بر اساس آن مصرف کنندگان در مصارف پایین، قیمتی کمتر از قیمت تعادلی و در مصارف بالا 
قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی پرداخت می کنند. این فرایند در واقع در برگیرنده نوعی بازتوزیع از اقشار پرمصرف به 
اقشار کم مصرف خواهد بود که مفروض ضمنی آن هم پذیرش میزان مصرف به عنوان شاخصی از میزان بهره مندي 
خانوارها است. الگوي دوم که حالت خاصی از الگوي اول است افزایش قیمت حامل هاي انرژي در قالب تعدیل 
یارانه هاي پنهان یا وضع مالیات بر انرژي و بازتوزیع منابع حاصل از آن به نفع اقشار فقیر است که مشابه آن تجربه 
هدفمندي در سوال 1389 در ایران بود. الگوي سوم نیز مربوط به ایجاد بازار مبادله براي دارایی هایی است که مبتنی 

بر مصرف حامل هاي انرژي هستند. در این مورد خاص می توان به طور خاص به بازار صرفه جویی اشاره نمود.
با این حال یکی از مهمترین موانع انجام اصلاحات در این بخش موانع اجتماعی است. نه تنها در ایران، بلکه بر 
اساس تجربیات جهانی مقاومت اجتماعی یکی از مهمترین موانع اصلاحات در بخش انرژي بوده است. به طور 
خاص واژه «شورش هاي سوخت»1 در ادبیات این مساله را مورد توجه قرار داده است. این عبارت به نوع خاصی از 

ناآرامی هاي اجتماعی اشاره دارد که ریشه در مقوله انرژي و سوخت دارد. 
کشورهایی با حکمرانی ضعیف، منابع محدود و عملکرد اقتصادي ضعیف، با افزایش قیمت هاي سوخت به احتمال 
بالاتري شورش هاي سوختی را تجربه می کنند. وقتی قیمت هاي جهانی نفت افزایش می یابد، کشورهاي واردکننده 
سوخت با دولت هاي بی ثبات و مؤسسات ناکارآمد بیشتر مستعد شورش هاي سوختی هستند. در حالی که کشورهاي 
فقیرتر بیشتر مستعد ناآرامی هستند، کشورهاي ثروتمندتر می توانند افزایش قیمت ها و ناآرامی هاي محتمل را از طریق 

اعطاي یارانه کنترل کنند. 
با این حال بر اساس یافته هاي این مطالعه، فقر جدي در ادبیات سیاستی در مورد نحوه اعمال اثربخش سیاست هاي 
اصلاحی تعدیل یارانه هاي انرژي براي به حداقل رساندن چالش هاي اجتماعی وجود دارد. توصیه هاي موجود در 
این حوزه عموماً ناظر به گفتگو و اقناع اجتماعی پیش از انجام اصلاحات یارانه اي است. دولت ها باید مخالفت هاي 
عمومی براي تقویت اصلاحات یارانه ها را پیش بینی کرده و اقداماتی را براي به حداقل رساندن تأثیر آن بر جمعیت هاي 

آسیب پذیر اجرا کنند و در نتیجه خطر ناآرامی ها و مشکلات اجتماعی را کاهش دهند.
1.Fuel riots
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در عین حال یکی از موفق ترین تجارب اصلاحات یارانه انرژي مربوط به ایران در سال 1389 در دولتِ رئیس جمهور 
محمود احمدي نژاد بود که علاوه بر ارائه اطلاعات کافی به شهروندان، توام با طرح بازتوزیع همگانی درآمد1 بین 
آحاد جامعه و در نتیجه افزایش رفاه دهک هاي پایین همراه بود. حذف و تعدیل یارانه انرژي و توزیع منابع حاصل 
از آن به صورت نقدي بین تمام خانوارهاي جامعه منجر علاوه بر  کاهش ضریب جینی شد، منجر به بهبود معیشت 
بسیاري از آحاد فقیر جامعه که تحقق آن بدون ایجاد ناآرامی هاي اجتماعی این طرح را به یکی از موفق ترین و البته 

بزرگترین طرح هاي اصلاح یارانه ي انرژي در ادبیات اقتصاد تبدیل نمود. 
با این حال کمتر از یک دهه بعد، تعدیل یارانه بنزین در سال 1398 و در دولتِ رئیس جمهور حسن روحانی در 
حالی منجر به بروز ناآرامی هاي اجتماعی در ایران شد که اندازه تعدیل یارانه اي در آن بسیار کوچکتر از اصلاحاتِ 
بدون  البته  و  بنزین  تعدیل دیگري در حوزه  رئیس جمهور روحانی  اول  آنکه در دولت  بود. جالب  پیشین  موفق 
بازتوزیع منابع انجام شده بود، بدون آنکه هیچ گونه واکنش اجتماعی جدَي به همراه داشته باشد. هرچند گفتگوهاي 
زیادي در مورد علل موفقیت یا چالش برانگیز شده این اصلاحات انجام شده است، با این حال به نظر می رسد تبیین 

علل این اتفاقات نیازمند تحلیلی دقیق تر از نگرش ایرانیان به مساله یارانه هاي انرژي دارد. 
در بخش دوم این مطالعه تلاش شده تا بر اساس نتایج مطالعات گروه کانونی فرضیات اصلی مربوط به چالش هاي 
ذهنی مردم ایران در موضوع یارانه هاي انرژي احصا شود. در فصل سوم نتایج مرتبط از چندین نظرسنجی انجام شده 

در راستاي این فرضیات ارائه شده است. 

فرضیات

بر اساس ادبیات سه سازوکار در رابطه بین قیمت سوخت و ناآرامى هاى اجتماعى ارائه شده است. اولاً، زمانى که 
قیمت سوخت افزایش مى یابد، با کاهش درآمد مصرف کنندگان و افزایش هزینه هاى تولید شوك توامان منفى به 
بخش تقاضا و عرضه وارد مى شود. این اتفاق منجر به کاهش تولید کل، افزایش بیکارى شده و در نتیجه کاهش 
سطح رفاه براى خانوارها به ویژه دهک هاى پایین شده و بستر ایجاد ناآرامى هاى اجتماعى را ایجاد مى کند، ثانیاً، 
تحقیقات نشان داده است که قیمت هاى خرده فروشى سوخت با افزایش قیمت جهانى نفت به سرعت افزایش مى یابد، 
اما با کاهش قیمت هاى جهانى به همان سرعت کاهش نمى یابد، در نتیجه ایجاد این نگرش که نوسانات قیمت هاى 
ایجاد مقاومت ها و  به  بلندمدت منجر  باعث متضرر شدن آنها مى شود، در  به صورت غیرمتقارن  نهایت  نفت در 
ناآرامى هاى اجتماعى در برابر افزایش قیمت سوخت خواهد شد. ثالثاً، با همین منطق نوسانات قیمت سوخت تأثیر 
نامتقارنى بر تورم دارد؛ افزایش قیمت ها تأثیر بیشترى بر تورم دارد تا کاهش آنها. بنابراین هنگامى که قیمت سوخت 
به طور موقت افزایش مى یابد، مصرف کنندگان ممکن است آن را به عنوان یک شوك دائمى درك کنند که منجر 

به تقاضا براى دستمزدهاى بالاتر و ناآرامى هاى اجتماعى بالقوه مى شود.

1.Universal basic income (UBI)
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یارانه هاى  اولیه در مورد موانع اجتماعى اصلاحات  ایران، و تدوین فرضیات  این موضوع در  بررسى  به منظور 
سوخت، یک مطالعه گروه کانونى با حضور 32 نفر از افراد از گروه هاى مختلف اجتماعى با سطوح تحصیلى و 
درآمدى متنوع برگزار شد. در این گروه کانونى مدعوین در چهار نشست هشت نفره در سه موضوع تجربه افزایش 
قیمت بنزین در سال 98 و هدفمندى یارانه ها 89، نگاه کلى آنها به مساله مسائل اقتصادى کشور از جمله یارانه ها، و 
در نهایت دیدگاه مردم در مورد مساله قیمت بنزین و راهکارهاى ممکن براى حل مشکلات آن مورد گفتگو قرار 
گرفتند.1 در نهایت آنکه نقطه نظرات ذکر شده توسط مشارکت کنندگان گردآورى شده و از جمع بندى این موارد 

فرضیه اصلى زیر در مورد مساله بنزین احصاء گردید. 
فرضیه 1: بخش مهمى از مخالفت مردم با افزایش قیمت بنزین ناشى از ذات افزایش قیمت نیست، بلکه مردم نسبت 

به انگیزه هاى دولت از افزایش قیمت و نحوه توزیع منافع آن احساس بى اعتمادى دارند.
در این مورد لازم به ذکر است که به دلیل وجود سابقه تورم در کشور، افزایش قیمت ها براى مردم ایران امرى غیرقابل 
انتظار نیست. ضمن آنکه برخى کالاها و خدمات مانند مسکن، اجاره بها و حتى آموزش که سهم بسیار بالایى در سبد 
هزینه اى خانوارهاى دارند، تواتر و میزان افزایش قیمت به مراتب بیشترى از بنزین دارند. در این میان سوال اینجاست 
که با توجه به اینکه کالاهایى چون مسکن با فشار هزینه اى بسیار بالا بر سبد خانوار رشدهاى قیمتى جدى ترى را تجربه 
مى کنند، چرا مردم واکنش هاى جدى نسبت به افزایش قیمت آنها ندارند. هرچند ممکن است در راستاى فرضیه اول 
پاسخ به این سوال آن باشد که افزایش قیمت بسیارى از کالاها و خدمات به دلیل عدم مداخله دولت به صورت تدریجى 
اتفاق مى افتد در حالى که افزایش قیمت بنزین به دلیل اینکه هر از چند سال یکبار و عموماً همراه با جهش همراه است، 
و از این رو نگرش منفى مردم به شوك در مورد افزایش قیمت بنزین شدیدتر است. با این حال با توجه به اهمیت بسیار 
زیاد افزایش قیمت کالاهاى فوق در رفاه خانوار، این سوال کماکان به قوت خود باقى ست که چرا حساسیت اجتماعى 

در مورد کالایى چون بنزین تا این حد بالاتر از وزن واقعى آن در سبد مصرفى خانوار است. 
در اینجا ذکر دلایل مشخصى چون «افزایش قیمت بنزین با هدف جبران کسرى بودجه دولت»، گران کردن بنزین 
براى «جبران ضعف اقتصادى دولت» و «بى اعتماد بودن به دولت و باور به افزایش قیمت بنزین براى جبران کسرى 
بودجه» دلالت هاى مشخصى است که از نظر گروه هاى از مردم افزایش قیمت بنزین اولاً امرى اجتناب پذیر است و 
ثانیاً بیش از آنکه براى انتفاع عمومى مردم باشد، براى تامین هزینه هاى خود دولت و جبران کسرى بودجه ناشى از 
ناکارایى دولت است. این امر مى تواند فرضیه ایجاد نارضایتى از افزایش قیمت هاى را بنزین در مقایسه با سایر کالاها 
و خدمات را به این شیوه صورت بندى کند که از نظر گروه هایى از مردم افزایش قیمت عموم کالاها در فرایندهاى 
طبیعى بازار و توسط خود مردم اتفاق مى افتد در حالى که افزایش قیمت بنزین به صورت غیرضرور و صرفاً در نتیجه 

ناکارایى و براى تامین منافع دولتمردان رخ مى دهد.
در عین حال فرضیه دومى نیز در این مطالعه احصاء گردید که هر چند مطالعه حاضر به آن ورود نمى کند، اما 

مى تواند در تحلیل یافته هاى این پژوهش کمک کننده باشد. 
1. این مطالعه در سال 1398 توسط اندیشکده حکمرانى شریف به انجام رسید.
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فرضیه 2: یکى از چالش هایى که حساسیت مردم را نسبت به اصلاح قیمت بنزین تشدید کرده است اصلاحات 

جهشى قیمت است (بروز شوك به جامعه) که وارد آمدن شوك به سایر بخش هاى اقتصادى را به دنبال دارد.
در مورد فرضیه دوم نیز که مطالعه حاضر بدان ورود نمى کند، مصاحبه شوندگان به طور مشخص با طرح موضوعاتى 
آقاى  دوران  در  بنزین  قیمت  افزایش  با  به کشور  «وارد شدن شوك  و  بنزین»  قیمت  افزایش  بودن  «شدید  چون 
احمدى نژاد و تشدید این وضعیت نامناسب با طرح افزایش قیمت بنزین در دولت آقاى روحانی» افزایش جهشى 
قیمت بنزین را یکى از عوامل نگرانى خود نسبت به اصلاحات قیمتى در مورد بنزین مى دانند. حلقه مکمل این نگرانى 
«اثرگذارى افزایش قیمت بنزین بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات» و «افزایش قیمت کالاها و اجاره بها توسط 
عرضه کنندگان در پى گران شدن بنزین علیرغم ارتباط نداشتن بنزین با موارد عرضه آنها» است. اشاره به سابقه ى 
تغییرات قیمتى بنزین که در عموم موارد به صورت جهش قیمتى رخ داده است سابقه ذهنى منفى در این موضوع، 

مردم را نسبت به وارد آمدن شوك هاى دیگرى با اصلاحات آتى در مورد بنزین نگران مى کند. 

نتایج 

با هدف بررسى فرضیه اصلى این پژوهش، سوالات مشخصى در دو افکارسنجى «مرکز بررسى هاى استراتژیک 
ریاست جمهورى» در اسفندماه 1400 و خردادماه 1401 قرار داده شد که نتایج آن در این بخش مورد بررسى قرار 
مى گیرد. این دو پیمایش با نمونه تصادفى ملى، هر یک با حدود 1000 نفر (با خطاى 3/5 درصد) و به شیوه تلفنى در 

بین افراد بالاى 18 سال انجام شده است. 
در دى 1400 و با گذشت بیش از دو سال از اتفاقات آبان 1398، پیش از حذف ارز 4200 تومانى و درحالى که 
بر اساس برخى دیگر از پیمایش ها رئیس جمهور فقید، شهید رئیسى از بیشترین میزان محبوبیت و اعتماد عمومى در 
دوران ریاست جمهورى خود قرار داشت، این سوال در پیمایش مطرح شد که «آیا دولت عموماً در جهت مردم 
فعالیت مى کند یا در جهت منافع افراد و گروه هاى خاص؟» در پاسخ به این سوال 30/5 درصد پاسخگویان معتقدند 
فعالیت هاى در جهت تامین منافع عمومى است در حالى که 60 درصد قائل به تمرکز اقدامات دولت در جهت منافع 
گروه هاى خاص است (5/5 درصد بقیه پاسخ ها شامل نمى دانم یا سایر است). لازم به ذکر است که پاسخِ این گروه 
60 درصدى لزوماً به معناى هم راستایى اقدامات دولت با منافع افراد، احزاب یا گروه هاى ذى نفوذ (دلالت بر نوعى از 
فساد) نیست. از آنجایى که از نظر توده ى مردم تفکیک مشخصى بین نفع دولت و نفع عموم وجود دارد، این پاسخ 
مى تواند دال بر این باشد که از نظر پاسخگویان اینکه دولت بعضاً اقداماتى را براى تامین بودجه خود و دستگاه هاى 
اجرایى وابسته  اش انجام مى دهد، به معناى منفعت عمومى نیست و خود دولت هم بخشى از گروه هاى خاص به شمار 
مى رود. در واقع تامین بودجه اى که قرار است به جیب دولت رفته و سپس توسط دولت هزینه شود (هرچند از لحاظ 

اقتصادى در نهایت نفع آن به مردم خواهد رسید)، از نظر مخاطبین لزوماً به معناى منفعت مردم نیست. 
در همین پیمایش از مردم پرسیده شده است که «برخى معتقدند با توجه به قیمت فعلى بنزین در مقایسه با سایر 
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کالاها در کشورمان، دولت چه بخواهد چه نخواهد مجبور است، قیمت بنزین را افزایش دهد. در مقابل برخى دیگر 
مى گویند دولت اگر بخواهد مى تواند قیمت بنزین را افزایش ندهد و آن را در طول زمان، ثابت نگه دارد. نظر شما 
در مجموع به کدامیک از این دو دیدگاه نزدیکتر است؟». نکته جالب در پاسخ به این سوال آنست که 84/2 درصد 
از پاسخگویان بر این باور بودند که دولت اگر بخواهد مى تواند بنزین را گران نکند (این عدد در پیمایش دیگرى در 
اسفند 1400 برابر 83/6 درصد بوده است) و تنها 13/4 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که دولت دیر یا زود مجبور 
به اصلاح قیمت بنزین خواهد بود (این عدد در پیمایش اسفند 1400 نیز 13/4 درصد است). جالب آنکه در پیمایش 
پس از حذف ارز 4200 تومانى نیز بیش از 70 درصد از مردم با این گزاره که «دولت اگر مى خواست مى توانست 
قیمت کالاها و مواد خوراکى را افزایش ندهد و مشکل کمبود کالاها و مشکل کمبود کالاها و یا قاچاق آنها به 
خارج از کشور را از راه دیگرى حل کند و یا قاچاق آنها به خارج از کشور را از راه دیگرى حل کند» هم نظر بوده اند.
توجه به پرسش هاى بالا تا حدى غامض بودن چالش بنزین را روشن مى سازد. در حالى اکثریت مطلق پاسخگویان 
معتقدند دولت مجبور به گران گردن بنزین نیست که اکثریت معتقدند اقدامات دولت در جهت منافع مردم نیست. 
بنابراین بدیهى است که مردم بپندارند اگر دولت قصد تغییر قیمت بنزین را دارد، نه براى منافع آنها و نه به دلیل اجبار 
اقتصادى است، بلکه به دلیل تامین منافعى چون منفعت گروه هاى خاص و جبران کسرى بودجه است؛ موضوعى که 
در مطالعات گروه هاى کانونى نیز بدان اشاره شد. بدیهى است در چنین شرایطى بستر ناآرامى هاى اجتماعى در پس 

اصلاحات قیمتى در مورد بنزین وجود دارد. 
در ادامه این سوال به طور مشخص ایده اصلاحات قیمتى و بازتوزیع منابع آن از مردم مرود سوال قرار گرفت که 
63/9 درصد پاسخگویان به صراحت با پیشنهادِ «قیمت بنزین به قیمت واقعى افزایش پیدا کند و مبلغ به دست آمده 
به صورت نقدى به افراد داده شود» مخالف و بسیار مخالف بودند (از این میزان 45,4 درصد بسیار مخالف بوده اند.).
تأیید  در  به شواهدى  است  مناسب  اعتمادساز،  نحوه طراحى سیاست هاى اصلاحى  درباره  بحث  ادامه  از  پیش 
نااطمینانى عمومى در مورد اهداف مثبت برنامه ى اصلاحى دولت توجه کنیم. هر چند این یافته به اشکال مختلف 
در برخى دیگر از پیمایش ها مشاهده شده است. شاید گفته شود که مردم به دلایل دیگرى نسبت به افزایش قیمت 
بنزین نگرانى دارند و در نتیجه این پرسش حکایت از بى اعتمادى به اهداف و نحوه توزیع منافع طرح ندارد. البته در 
ادامه توضیح داده خواهد شد که مردم واقعا به دلایل دیگرى از افزایش قیمت بنزین در هراس هستند، اما توجه به دو 
سوال دیگر در همین پیمایش نشان مى دهد که ابهام در اهداف و انگیزه هاى اجراى این طرح هم دراین زمینه نقشى 

جدى دارد. 
در این راستا هدفمندى یارانه ى سوخت جت به عنوان یکى از حامل هاى انرژى که کمترین میزان استفاده در بین 
مردم را دارد مورد سوال قرار گرفت. با توجه به اینکه بر اساس داده هاى مرکز آمار، در سال 1402 سرانه ى هزینه ى 
بلیط هواپیما براى هر شهرنشین حدود 24 هزار تومان و براى هر روستایى کمتر از 10 هزار تومان در سال بوده است و 
بخش زیادى از یارانه سوخت جت نیز به شرکت هاى تجارى و اقشار متمول اصابت مى کند (از آنجایى که بسیارى از 
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سفرهاى هوایى ماموریت کارى بوده و هزینه بلیط آن بر عهده شرکت ها و موسسات تجارى است، یارانه ى سوخت 
جت در واقع به شرکت ها اصابت مى کند)، انتظار مى رود بدنه مردم و به طور خاص اقشار ضعیف از هدفمند کردن 

یارانه سوخت جت حمایت کنند. 
در این راستا این موضوع از مردم سوال شد که «همان طور که احتمالاً مى دانید در حال حاضر، قیمت سوخت 
هواپیماها، به نرخ دولتى و کمتر از قیمت واقعى آن است. حال اگر قیمت سوخت هواپیماها افزایش یابد و به قیمت 
واقعى برسد، در آن صورت، قیمت بلیط هواپیما 60 حدود درصد افزایش پیدا مى کند و به جاى آن دولت مى تواند 
به صورت نقدى به هر نفر، سالانه مبلغ 250 هزار تومان بپردازد. حال به نظر شما، بهتر است همچنان بنزین هواپیماها 
به قیمت دولتى و کمتر از قیمت واقعى آن باشد و یا اینکه بهتر است قیمت بنزین هواپیماها افزایش یابد و به جاى آن، 
به صورت نقدى، به مردم مبلغى پرداخت شود؟».1 نکته جالب آنکه 60/6 پاسخ دهندگان با این ایده که قیمت بلیط 
افزایش یافته و ماحصل را به صورت نقدى دریافت کنند مخالف بودند (37/6 درصد موافق و الباقى پاسخ دهندگان 
بدون نظر خاص). نکته مهمتر آنکه وقتى توزیع این نظرات بر اساس میزان درآمد این پاسخگویان در سه گروه اقشار 
با درآمد ماهیانه کمتر از 3 میلیون تومان، بین 3 تا 6 میلیون تومان و بیش از 6 میلیون تومان، مورد بررسى قرار مى گیرد.
نکته جالب آنکه میزان مخالفت با هدفمندسازى یارانه سوخت جت و واریز مبلغ نقدى آن در این سه گروه (که 
سقف درآمد گروه اول کمى بیش از حداقل دستمزد در سال 1400 است) به ترتیب 58/8، 57/7 و 65/8 درصد بوده 
است. در واقع میزان مخالفت با هدفمندى این یارانه حتى در بین فقیرترین گروه پاسخ دهنده نیز بیش از 50 درصد 
بوده و فاصله بسیار زیادى از اقشار متمول تر ندارد. علاوه بر این میزان مخالف با افزایش قیمت سوخت و بازتوزیع 
منابع حاصل از آن در مورد بنزین و سوخت جت تا حد زیادى به یکدیگر نزدیک است. این امر به صورت کلى 
موید این ایده است که مساله کلیدى محاسبه هزینه و منفعت دریافت یارانه در مقابل افزایش سایر هزینه ها نیست؛ به 
ویژه آنکه هیچ شواهدى مبتنى بر باور عمومى به ایجاد شوك تورمى پس از افزایش قیمت بلیط هواپیما وجود ندارد. 
در عین حال آنچه در مورد سوخت جت، بنزین، و دهک هاى مختلف محل اشتراك است، تردید در مورد اهداف 

دولت از اجراى این طرح ها و نحوه توزیع منافع آن است. 

چه باید کرد؟

نتایج فوق این ایده را به ذهن متبادر مى سازد که یکى از محورهاى فرایند اصلاحات باید توام بودن آن با اصلاح نقش 
دولت در مساله سوخت باشد. در واقع باید الگوى مدیریت بنزین در کشور به نحوى اصلاح شود که در نتیجه ى آن 
باور شکل گرفته در ذهن مورد از دولت به عنوان عنصرِ گران کننده ى منفعت جو اصلاح شود. در غیر اینصورت میسر 

اصلاحات در این بخش با دشوراى جدى همراه خواهد بود.

1. براى درك بهتر ارزش این یارانه لازم به ذکر است که میزان حداقل دستمزد در سال 1400 برابر 2 میلیون و 650 هزار تومان بوده است. بنابراین و اندازه یارانه 250 
هزار تومانى را مى توان معادل 10 درصد حداقل دستمزد در نظر گرفت. ضمن اینکه مبلغ حداقل دستمزد معمولا براى پوشش هزینه هاى خانوار بوده و مبلغ یارانه سوخت 

به ازاى هر فرد تعلق مى گیرد. بنابراین براى یک خانوار 5 نفره با درآمدى حداقل دستمزد، این یارانه معادل افزایش پنجاد درصدى درآمد خانوار است.
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در این راستا یک پیشنهاد مشخص سیاستى تغییر نقش دولت از قیمت گذارى و سنجش این ایده است که اگر مساله 
تعیین قیمت به خود مردم واگذار شود، آیا کماکان مردم با ایده اصلاحات در بخش بنزین مخالفت خواهند کرد؟ در 
این راستا ایده ى اختصاص سهمیه ى بنزین به همه مردم با قیمت هاى فعلى، ایجاد بازار مبادله براى آن، و عدم مداخله 
دولت در تعیین قیمت توسط مردم مورد سوال قرار گرفت. نکته جالب توجه موافقت 64/5 درصد پاسخگویان (30/5 
درصد بسیار موافق و 34 درصد موافق) با این ایده است (در مقابل 13/6 درصد مخالف و 19/3 بسیار مخالف). در 
واقع با حذف نقش قیمت گذارى (گران کنندگى) دولت و واگذارى مساله قیمت به مردم، اکثریت پاسخ دهندگان با 
این ایده موافقت مى کنند (موافقت با این ایده در تمامى گروه هاى درآمدى در بین پاسخ دهندگان بالاتر از 50 درصد 

است).
از همین رو پیشنهاد مشخص سیاستى این مطالعه تغییر جهت اصلاحات از ایده ى سنتى «گران کردن و بازتوزیع 
کردن» به «مردمى کردن» و به بیان دیگر واگذارى مقوله هدفمندى یارانه ها به مردم است. هر چند این مطالعه به طور 
مشخص در مورد بنزین انجام شده و لزوماً تجویز صریحى در مورد سایر حامل هاى انرژى مانند گازوییل، برق و 
گاز ندارد، با این حال به نظر مى رسد ایده ى محورى تغییر نقش دولت از قیمت گذارى به تنظیم گرى غیرقیمتى و 
واگذارى مساله قیمت به مردم ایده اى محورى براى حل مساله هدفمندى یارانه هاى انرژى باشد. این ایده در مورد 

بنزین بر اساس پیمایش مورد ارجاع در این مطالعه با همراهى اکثریت پاسخ دهندگان مواجه بوده است. 
همچنین لازم به ذکر است که هر چند مطالعه حاضر فرضیه ى نگرانى مردم از بروز شوك را مورد بررسى قرار نداده 
است، با این حال به قیمت مساله کلیدى آنست که با پیاده سازى ایده بازارسازى در بین مردم براى مبادله سهمیه بنزین، 
هرگونه اصلاحات قیمتى تدریجى خواهد بود. در واقع مزیت اصلاحات قیمتى در بازار تحت تنظیم گرى نسبت به 
افزایش دستورى قیمت توسط دولت آنست که افزایش قیمت در بازار عموماً به صورت تدریجى اتفاق مى افتد (در 
موارد خاص نیز دولت با استفاده از ابزارهاى تنظیم گرانه مانع از بروز شوك خواهد شد) در حالى که افزایش قیمت 
دستورى از آنجایى که به صورت گاهیانه و هر از چند سال یکبار رخ مى دهد، به ویژه در دوره هاى تورمى، عموماً 

با بروز شوك همراه خواهد بود.

جمع بندى

با بررسى تجارب موفق و ناموفق اصلاح یارانه در ایران و سایر کشورها روشن مى شود که همراهى اجتماعى یک 
شرط اصلى براى اصلاحات در موضوع بنزین است و بدون همراهى اجتماعى نه تنها احتمال شکست اصلاحات 
افزایش مى یابد (مانند تجربه ى نیجریه در سال 2012 که منجر به عقب نشینى دولت شد)، بلکه اجراى آن ممکن است 
به بروز خسارت هاى سیاسى و امنیتى براى کشور منجر شود (مانند تجربه ى آبان 1398 ایران). اصلاح سیاست هاى 
یارانه اى در حوزه انرژى به صورت سنتى امرى دشوار بوده است و تجربه نشان داده است در صورت ضعف اعتماد 
عمومى به دولت، اصلاح این سیاست ها دشوارى مضاعفى پیدا مى کند. به این ترتیب مهمترین سوال سیاست گذار 
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در این باره این است که چگونه مى توان سیاست هاى اصلاحى را تعریف کرد که اکثریت مردم از آن پشتیبانى کنند، 
یا اقلیت مخالف به مواجهه سخت با آن برنخیزند. براى تحقق این امر اینکه عموم مردم واقعا منتفع این سیاست هاى 

اصلاحى هستند کافى نیست؛ به خصوص اگر این منتفع شدن به وضوح براى مردم قابل لمس نباشد.
یکى از مهمترین مولفه هاى همراهى اجتماعى در کنار محتواى برنامه ى اصلاحى و فهم عموم مردم از نتایج و منافع 
آن، اعتماد عمومى مردم به حکومت (به طور عام) و به دست اندرکاران برنامه اصلاح (به طور خاص) است که کمتر 
در ادبیات این حوزه مورد بررسى قرار گرفته است. زمانى که آقاى احمدى نژاد اقوام به اصلاح و هدفمند کردن 
یارانه ها در شرایط رونق اقتصادى نمود، با همراهى عمومى مردم مواجه شد، اما در حال حاضر به نظر مى رسد پس از 
چند سال تورم بالا و تضعیف وضعیت اقتصادى و پس از اجراى نادرست افزایش قیمت بنزین در سال 1398، اعتماد 
عمومى به دولت براى اصلاحات در موضوع بنزین کاهش یافته است. با این فرض اعتماد عمومى مردم با نرخى کُند 
تغییر مى کند و از سوى دیگر دولت ناچار به اصلاحات در این حوزه است، باید طراحى سیاست اصلاحى به گونه اى 

باشد مساله اعتماد عمومى را به صورت درونزا بتواند حل و فصل نماید. 
بر اساس یافته اى این مطالعه، یکى از پیش شرط هاى لازم براى پذیرش اجتماعى اصلاحات اساسى در بخش یارانه 
بنزین (و قاعدتاً سایرحامل هاى انرژى) در یارانه ها حذف دولتِ قیمت گذار است. تا زمانى که فهم عمومى این است 
که (1) دولت فروشنده است و مردم خریدار؛ (2) دولت مى تواند قیمت بنزین را تا آینده اى دور یا نزدیک ثابت 
نگاه دارد؛ و (3) مردم به انگیزه هاى دولت در انجام چنین تغییراتى  اعتماد کاملى ندارند، بروز ناآرامى پس از افزایش 

قیمت بنزین  دور از انتظار نیست.
بر این اساس دو مقوله ي محوري در هرگونه اصلاحات یارانه اي در بخش انرژي باید کمرنگ کردن نقش دولت 
در فرایند اصلاحات از طریق مردمی سازي فرایند و همچنین نحوه اکتساب منافع آن است. بنابراین پیشنهاد سیاستی 
مشخص این مطالعه تخصیص سهمیه مبادله پذیر و ایجاد بازار مبادله با قیمت شناور در بنزین است که اکثریت 

مخاطبان پیمایش این مطالعه نیز با آن همراهى مى نمایند.
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مطالعه حاضر به بررسی نگرش ایرانیان در موضوع یارانه هاي انرژي پرداخته و تلاش می کند به 
این سوال پاسخ دهد که موانع اصلی ذهنی مردم براي هدفمندسازي یارانه هاي انرژي چیست؟ 
بر اساس مطالعه گروه کانونی تدوین شده و در دو  این مطالعه  این اساس فرضیه اصلی  بر 
پیمایش اجتماعى مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعات نشان می دهد، که اصلی ترین 
دلایل مخالفت مردم در برابر اصلاحات یارانه اي در موضوع بنزین علاوه عدم باور به لزوم 
انجام اصلاحات، نااطمینانی نسبت به انگیزه هاى دولت و چگونگى توزیع منافع حاصل از آن 
است. بر این اساس یکی از موانع مهم در راستاي اصلاحات یارانه اي در کشور نقش محوري و 
یکجانبه دولت در ایجاد شوك قیمتى به بنزین و تصمیم گیري در مورد نحوه بازتوزیع منابع آن 
است.  بر این اساس مقوله ي محوري در هرگونه اصلاحات یارانه اي باید کمرنگ کردن نقش 
دولت در فرایند اصلاحات از طریق مردمی سازي فرایند اصلاحات و بازتوزیع منافع آن است. 
بر این اساس پیشنهاد سیاستی مشخص در این مطالعه براى اجراى هدفمندى بنزین تخصیص 

سهمیه مبادله پذیر بنزین و ایجاد بازار مبادله با قیمت شناور براى آن است.


